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 Reports  زارشھاگ

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠٢١ اکتوبر ٠٣

 !ستکھلمبيست و سومين جلسه دادگاه حميد نوری در 
 مھر ٩ روز جمعه ١٣۶٧يست و سومين جلسه دادگاه حميد نوری داديار سابق زندان گوھردشت در کشتارھای سال ب

  . فريدون نجفی آريا ادامه يافت  با شھادت٢٠٢١ اکتبر ١ -  ١۴٠٠

 حضور  در دادگاه حميد نوریئیفريدون نجفی آريا اکنون ساکن استراليا است و از طريق اسکايپ و به صورت ويدئو

  . داشت

 سه بار در جلسات ۶٧ھای سال  ت دادستان و وکلای حميد نوری گفت که پس از اعدامسؤالاوی روز جمعه در پاسخ به 

  .بند ديده است مصاحبه با زندانيان توسط حميد نوری حضور داشته و او را بدون چشم

ساعت «: ھا شده است  مرگ و اعدامھيأت  مرداد از طريق مورس يکی از زندانيان، متوجه٨نجفی آريا گفت که روز 

من با مرس زدم که چی . دھد رو دستش را بيرون آورده و تکان می سه بعدازظھر ديديم يک نفر از پنجره انفرادی روبه

  ».خواھند ھمه را بکشند  از طرف خمينی آمده و میھيأتخبر داد يک . ؟ مجيد مشرف بودئیگو می

دانستند اين  کسانی که ھوادار بودند گفتند از اول می«: ھا گفت  مرگ و اعدامھيأت او درباره وضعيت پس از اطلاع از

اگر به . تر طرفدار بوديم وحشت کرديم که چه خبر است و چرا بايد ما را بکشند اما ما که کم. کشد ھا را می رژيم آن

زد، يکی  يکی توی سرش می.  بودطور وضعيت ما ھم اين. دھد  سال ھنوز بوی مرگ می۵٠آشويتس رفته باشيد بعد از 

 ».آمد ناراحت بود و کسانی ھم بودند که صدايشان درنمی

آمد چند پاسدار دور و برش  ھر وقت می« دادستان درباره حميد نوری گفت که او سؤالفريدون نجفی آريا در پاسخ به 

کرد تا ببيند ميان  ھا را گوش می  آنھای چرخيد و حرف آمدند می  که برای ملاقات میئیھا بودند و در ميان خانواده

  ».ھا چه در جريان است زندانيان و خانواده

  .جا عصر است خير ولی آن سلام آقای فريدون نزديک بود بگم صبح به: وکيل مدافع فريدون

  . غروب است تازه از کار برگشتم۵بلی ساعت : فريدون

شما گفتيد تمام مدت سعی . ھايم را مرور کردم فتيد يادداشت گپوليس ئیشما ديروز تعريف کرديد بعد از بازجو: وکيل

 مجددا به سويدن پوليس با ئیخواھم بدانم چی باعث شد پس از بازجو می. کرده بوديد خاطرات زندان را فراموش کنيد

  ؟چرا. ھايتان را مراجعه کنيد يادداشت

  .ای ندارم من اکنون به ھيچ کس کينه: ... فريدون
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  ؟ھايتان مراجعه کرديد د چرا به يادداشتئيه اين بحث بپردازيد و بگوولی کنکرت ب: وکيل

 
شناسم فراموش  ھا سعی کرده بودم اين ماجرا را با کمک روان تا زمانی که حميد نوری دستگير شود من سال: فريدون

ن در عمرم انجام  بدھم اين اولين اقدامی بود که مپوليساولين باری که قرار شد من اطلاعاتی درباره نوری به . کنم

ولی بعد از مصاحبه . از ترس اين که روزھای وحشتناک گذشته به سراغم بيايند. ھمين دليل زياد فکر نکردم به. دادم می

از طرفی ديدم اطلاعات زيادی دارم اگر . توانسم ھمين جا بايستم و جلوتر نروم  و اطلاعاتی که دادم میپوليسبا 

از وی پرسيدم . شناس رفتم و موقعيتم را توضيح دادم خاطر اين من مجددا پيش روان به.  کنم حالم بد خواھد شدئیبازگو

ھا را  شناس به من گفت بھترين کار اين است که يک بار برای ھميشه ھمه فايل روان. چه کار کنم که فشار برای من نيايد

شان  خود سر جای ھا خودبه  و بعد اين فايلدونيد راحت بازگو کنيد ھرچه که می. ھا نگاه کنيد باز کنيد و دقيقا به آن

د اين مثل يک غه ئيھايت را نزديد و حرف دلت را نگو گفت اگر حرف. ھا زندگی کنيد توانيد با آن گردند و شما می برمی

  د چرا نگفتم؟ئيگو ماند و می در بدنت می

  تان رجوع کنيد؟ ھای ديد و به يادداشتشناس شما را قانع کرد تا برگر ببينيد آقای فريدون صحبت شما با روان: وکيل

تر فکر کنم  من ناراحتی قلبی دارم دکتر گفته اگر بيش. بلی من پذيرفتم ھمه را تعريف کنم و بعد فراموش کنم: فريدون

  .حالم بدتر خواھد شد

 ديده ئیھا چه موقعيتھای شديد حميد عباسی را در  ديروز گفتيد در دوره اين اعدام.  ديگر دارمسؤالببينيد من دو : وکيل

ايستيم تا من دقيق متوجه شوم و بدانم شما حميد نوری را بعد از پايان يافتن  ما ھنوز در زندان گوھردشت می. بوديد

   ديديد؟ئیھا ھا در چه مناسبت اعدام

 حميد برای اين که ھمين. زمانی که من گوھردشت بودم بعد از چند ماه ما را به حسينيه گوھردشت بردند: فريدون

  .گرفت شان مصاحبه می ھا برای آزادی عباسی از بچه

  شما خودتان در محل بوديد؟: وکيل

  .تر فاصله نداشتم بار بلکه چند بار و ھر بار با عباسی چند متر بيش بلی من نه يک: فريدون

  بند ھم داريد يا خير؟ حالا اين فاصله چشم: وکيل

  .بند نداشت کس چشم در حسينيه ھيچ: فريدون

  کشيد؟ قدر طول می ھا چه ايستم ھر دفعه اين مصاحبه ببينيد ھمين جا می: کيلو

  ...گاھی نيم ساعت و يا دو ساعت و. کرد  مییئوبستگی به اين داشت که چند نفر را بازج: فريدون
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  ی را ديديد؟روحالا شما در اين موقعيت چند بار حميد ن. گرديم به زندان اوين برمی: وکيل

  .گرفت حميد نوری باز از ھمه کسانی که قرار بود آزاد شوند مصاحبه می.  از گوھردشت به اوين آمديموقتی ما: فريدون

  ھای گوھردشت؟ يعنی مثل مصاحبه. عين ھمان روال قبلی: وکيل

تان ھستيد؟  شما ھنوز گروه خودتان را قبول داريد و  روی ھمان مواضع قبلی«: گفت بلی ھمين طور بود و می: فريدون

ھا را با خنده  حميد نوری ھميشه اين» .کشيم از زندان آزاد شويد و فعاليت سياسی کنيد و دستگير شويد حتما میاگر 

  .کرد گفت و ھمه را مسخره می می

  ھا را ديديد؟ شما چند دفعه اين مصاحبه: وکيل

  .الان يادم نيست حداقل سه بار ديدم: فريدون

  از مسعود اشرف سمنانی چی ديديد؟. پرسم چند تا اسم می.  ديگه دارمسؤاليک : وکيل

دقيقا يادم نيست بار آخر . اولين بار او را در کريدور مرگ ديدم. مسعود اشرف سمنانی دوست صميمی من بود: فريدون

  .در بند عمومی با ھم بوديم تا اين که وی آزاد شد. کی ديدم

  مھدی وارسته گرمرودی؟: وکيل

  .بند بود تا اين که من آزاد شدم يدم و با من ھممھدی را در راھرو مرگ د: فريدون

  ھمايون کاويانی؟: وکيل

  .اما دوست صميمی نبوديم. بند بوديم بلی ايشان را ديدم و ھم: فريدون

  ببينيد اين بازه زمانی کی بود؟: وکيل

  .ھا ديديم اين سه نفر را بعد از اعدام. ھا نبودند بلی اين سه نفر قبل از اعدام: فريدون

  طور؟ ھمايون چه: لوکي

  .طور ھمايون ھم ھمين: فريدون

  محسن اسحاقی؟: وکيل

  .بند و دوست بوديم او را در راھرو مرگ ديدم و ھم: فريدون

  سيامک نادری و احمد ابراھيمی؟: وکيل

غير  يم بهشناختم تا زمانی که وی آزاد شد با ھم بود  می۶٠سيامک نادری با من در انفرادی بود و او را از سال : فريدون

  .ھا در سالن ديدم احمد ابراھيمی با من دوست بود و او را بعد از اعدام. از مدت کوتاھی که در فرعی بوديم

  رضا فلاحی؟: وکيل

 رفتيم ما از ھم جدا ۶بعد از اين که ما بند . رضا فلاحی با من سرباز بود و چھار نفری که در پرونده من بود: فريدون

ھا خبر داريد؟ من گفتم حميد ھمتی با ما  وی از من پرسيد از بچه. ھا ديدم بعد از چھار سال رضا را در سالن اعدام. شيدم

  .ھم پرونده بوديم ھمتی را اعدام کردند

  د منظورتان ھمان کريدور اعدام است؟ئيگو سالن اعدام می: وکيل

  .بلی ھمان کريدور است: فريدون

  اکبر صمدی؟: وکيل

  .بچه بود. سنش خيلی کم بود. بند بوديم قريبا حدود سه سال با ھم ھمت: فريدون

  ؟ئیمحمود رويا: وکيل

  . بودم و در اوين ھم با وی بودمئی را بعد از اعدام با محمد رويائیمحمود روا: فريدون
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  ھا ھم او را ديديد؟ در مدت اعدام: وکيل

  .دقيق يادم نيست: فريدون

  ھا در جريان است؟ د اعدام مرداد متوجه شدي٩گفتيد : وکيل

  . مرداد بود٨نه : فريدون

  ھا در جريان است وضعيت چگونه بود؟ فضای زندان را به تصوير بکشيد ھنگامی که فھميديد اعدام: وکيل

 و يا فرعی ١٧گفتند  گفتند يک بار می ھر بار يک اسم می.  بعد از ظھر ما فرعی بالای حسينيه بوديم٣ساعت : فريدون

من دستم را بردم . دھد ھای مقابل بيرون آورده و تکان می  ديدم يک نفر دستش را از ميان نرده٣ز ساعت ا. ٨و يا 

ی از ھيأت: گفت. ھمان کسی که صبح برده بودند. خانی ھستم من مجيد معروف: ؟ گفتئیگو بيرون با مرس زدم چی می

  .طرف خمينی آمده تا ھمه ما را بکشند

ھا مطلع شديد چه جوی را برای  چه مدنظر من است شما که از اعدام ا قبلا ھم توضيح داديد آنھا ر ببينيد اين بحث: وکيل

  .زندانيان به وجود آورد

دانستيم اين  گفتند ما می  که طرفدار مجاھدين بودند میئیھا آن. اين کاری که مجيد انجام داد ھمه فھميدند: فريدون

زاده که طرفدار مجاھدين نبوديم ما ھمه وحشت کردی؟ چرا  سن صادقيکی ھم مثل من و ح. کشد حکومت ھمه ما را می

  ...بايد ما را بکشند؟ 

  درسته؟. دانيد خطر اعدام شما وجود دارد يعنی شما اين مقطع می: وکيل

  .بلی درسته: فريدون

  آيا اين ھمه سال بعد توصيف آن محل برايتان مقدور است؟: وکيل

 سال آشويتس ۵٠پس از . ھا را اعدام کنند خواستند آن تر بودند اما می  من کوچکھا از کنم خيلی من فکر می: فريدون

برخی از . زد کرد و برخی بر سرش می برخی گريه می. جا ھر کسی يک جوری ناراحت بود آن. دھد بوی مرگ می

  ...زدند و نارحتی حرف نمی

بيند و چه فکر  شما آينده را چه جوری می. گذارم اضطراب مرگ من اسمش را می. شما خيلی خوب تعريف کرديد: وکيل

  کنيد؟ می

ھنگامی که راه . ھا فکر نکنم ھا چيزی نيست که من به آن نويسم اين شناس ھر چی دارم می من به گفته روان: فريدون

 دوستم کنم که بينم فکر می جوانی را می. شوم آيد که ديوانه می  کنم يک دفعه افسردگی سراغم می روم و يا خريد می می

گويم باز ھم  برد و می افتد خوابم نمی چرا؟ ھر موقع در ايران اتفاقی می: پرسيد  از خود می. بوده و اعدام شده است

  .کشند افرادی را می

  ھا چی؟ شب. عملا اين خاطرات دنبالت ھستند: وکيل

 و منتظر اعدام ھستم اما اعدامم بينيم من نشستم ای و يا ماھی يک شب خواب می  سال من ھفته٣٠ھنوز بعد از : فريدون

اين در شرايطی ست که من ھرگز . خواھند اعدامم کنند بينيم برگشتم ايران و دستگيرم کردند و می يا خواب می. کنند نمی

  .دارد  سال است زن و بچه و کار دارم اما اين رژيم دست از سر ما برنمی٣٠من . کنم مبارزه عليه اين رژيم نمی

  ھا سراغ شما آمد؟ آيا اين بيماری پس از اعدام. ا ناراحتی قلبی داريدگفتيد شم: وکيل

دکتر قلبم گفته که اگر اين . افسردگی و ناراحتی قلبی: ھا شروع شده است من دو بيماری دارم که بعد از اعدام: فريدون

  .بھتر است فراموش کنيد. مانيد تر زنده نمی  سال بيش۵وضعيت را ادامه دھيد 

  .ت من جواب داديدسؤالامرسی که به . ت من تمام شدسؤالا: وکيل
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*****  

  آوريد؟ حميد نوری را به ياد می: دادستان

  .من او را بارھا از نزديک ديدم. بلی صدردرصد: فريدون

  

  .تی مختلفی را از شاکی پرسيدندسؤالادر پايان وکلای حميد نوری 

ين بار عکس نوری را بعد از بازداشت کجا ديده گفت که فکر  وکيل حميد نوری که برای اولسؤالفريدون در پاسخ به 

  .کند در راديو فردا ديده است می

 با اظھارات او در دادگاه تناقض دارد و او به پوليسوکيل حميد نوری گفت که اظھارات فريدون نجفی آريا در نزد 

 ١٢٠٠فی آريا پاسخ داد که بيش از نج. بوک ايرج مصداقی ديده است  گفته است که اولين بار عکس را در فيسپوليس

 .ھا است و برايش مھم نبود که عکس را کجا ديده است بوکی دارد که راديو فردا جزو آن دوست فيس

 که او گفته با ئیھا ھای شھادت فريدون نجفی آريا تناقض دارند و زمان ھا و مکان وکيل نوری ادامه داد که زمان

او گفت که آقای نجفی آريا گفته است حميد نوری را در اتاق . داقی تفاوت دارندھای مطرح شده در کتاب ايرج مص زمان

بند داشت، او را  شنيد و چون چشم  گفته است که صدای حميد نوری را میپوليس مرگ ديده اما در اظھاراتش نزد ھيأت

 .ديد نمی

ات ئي از من درباره جزپوليساگر گفتم و  کردم کليات را می  صحبت میپوليسمن وقتی با «: فريدون نجفی آريا گفت

.  نبود که بتوانم صد بار تماشا کنمئیفيلم سينما. در زندان ھم ساعت و تقويم نداشتم. دادم کرد حتما جواب می سوال می

 ».کتاب او که قرآن نيست. ضمنا ممکن است ايرج مصداقی ھم اشتباه کرده باشد

حميد نوری را ديده و صدای او را شنيده است؟ گفت که ھم او را  ، که آيا در روز نھم مردادسؤالوی در پاسخ به اين 

 .ديده و ھم صدايش را شنيده است

ھر کس که يک «بند را داشته و   سال چشم٧نجفی آريا پاسخ داد که ... اشته استبند د وکيل مدافع نوری گفت که او چشم

 ».بند ھم ھمه چيز را ببيند تواند از پشت چشم داند که می روز زندان رفته باشد می

چنين گفت که نھم و دوازدھم مرداد به اتاق راھروی مرگ برده شده اما تاريخ سومين باری را که به اين  نجفی آريا ھم

 مرداد من را از راھروی مرگ مستقيم بردند انفرادی و وقتی شما را به ١٢روز «اتاق برده شده به ياد ندارد چون 

 ».د چند روز گذشته استئيتوانيد بگو کنيد و ديگر نمی انفرادی ببرند ساعت و زمان را گم می

د نوری در اتاق مرگ نياورده بار ديگر  نامی از حميپوليسکه پيش  فريدون در پاسخ به وکيل حميد نوری مبنی بر اين

 مرگ برد و ھيأتمرا به اتاق ) محمد مقيسه(ناصريان«:  مرگ ديده استھيأتتاکيد کرد که حميد نوری را در اتاق 

او در رديف پشت . ام را ھم در اتاق ديده) نوری( يادم نيامد که حميد عباسیپوليسگو با  و پشت سرم ايستاد و من در گفت

 ».و من اين تصوير را بعدا به خاطر آوردمنشسته بود 

تواند اتھامات را  ھا ھرگز رخ نداده است و نمی اين اعدام«گفته وکيل حميد نوری، موضع حميد نوری اين است که  به

 به خاطر تولد ١٣۶٧ھا در مرداد و شھريور سال  وکيل حميد نوری مدعی است که موکلش در زمان اعدام ».بپذيرد

 .صی بوده استفرزندش در مرخ

 

 


